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دکتر علی خلخالی
 دانشيار مديريت آموزشی

دکتر قربانعلی آقااحمدی
 استاديار جامعه شناسی

ستاره نقديان
 کارشناس ارشد مديريت آموزشی

مدلی برای همسوسازی
 مديريت تربيتی خانواده با مديريت تربيتی مدرسه

 طرح مسئله
امروزه دربارة اهميت نقش خانواده، مدرسه و جامعه در تربيت 
نســل جديد ترديدی وجود ندارد. هماهنگی و همسويی عملی 
اين سه نهاد، نقش اصلی را درکارآمدی نظام های تربيتی دارند. 
هر يک از اين ســه نهاد بنيادين، عهده دار مسئوليت های خاص 
و متنوعی در تربيت فرزندان و دانش آموزان است، ليکن شواهد 
نشــان می دهند که برآيند اين فعاليت های تربيتی،  آگاهانه و يا 
ناآگاهانه، منجر به پديدآيی نظام هــای تربيتی متفاوت و بعضاً 
متضادی شده اند. بر اين اساس، سازوکار کاهش تعارض های بين 

مدلی برای همسوسازی

اين سه نهاد در ايفای نقش های تربيتی، همچنان به صورت يک 
مسئله باقی مانده است.

شايد در گذشته های نه چندان دور، مسير تربيت نسل جديد 
در فراينــدی گام به گام از خانواده به مدرســه و از مدرســه به 
متن جامعه تداوم می يافت. در واقع، عمل اين ســه نهاد همانند 
نمايش ورزشــکاران دوی امدادی بود اما امروزه شرايطی پيش 
آمده اســت که در هر لحظة تربيتی، عملًا هر ســه نهاد خانه، 
مدرســه و جامعه هم زمان حضور فعــال و رقابت آميزی دارند. 
دانش آموزان امروزی در شــرايطی تربيت می شوند که مرزهای 

7 مؤلفه برای مديريت 
تربيتی اثربخش

پژوهش
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تربيت رســمی، عمومی و غيررسمی به طور تفکيک ناپذيری در 
هم تنيده اند. حاصل رقابت شــديد نهادهای اجتماعی در فرايند 
تربيت مبتنی بر نظام های تربيتی متضاد، حاصلی جز سردرگمی 
برای نسل آينده نخواهد داشت. اين در شرايطی است که بسياری 
از پژوهش ها گزارش کرد ه اند که مشارکت های سازندة نهادهای 
خانواده و مدرسه به طور فزاينده ای در پيشرفت تحصيلی و توسعة 
هويتی و شــخصيتی دانش آموزان مؤثر بوده اند. اين امر در سند 
تحول بنيادين نظــام آموزش وپرورش ايران نيز مورد تأکيد قرار 
گرفته است. مطابق بخشــی از بندهای اين سند، تدوين برنامة 
جامع مشارکت خانواده و نهادهای تربيتی و آموزشی برای تقويت 
فرهنگ تربيتی خانواده ها و افزايش ميزان مشــارکت آن ها در 
فعاليت های آموزشی و تربيتی مدرسه  برای همسوسازی اهداف و 
روش های تربيتی خانواده و مدرسه به عنوان يک تکليف تصويب 

شده است.
در ســال های اخير، تلاش های گســترده ای در اکثر نظام های 
آموزشــی برای ايجاد هماهنگی و انسجام بين خانواده، مدرسه 
و جامعه در خصوص امر تربيت صورت گرفته اســت اما در نظام 
تربيتی ايران، تلاشی ســازمان يافته، معتبر و پايدار برای ايجاد 
توافق و همراهی بيــن نظام های تربيتی نهادهای اصلی تربيتی 
مشاهده نمی شود. بيشــتر اقداماتی که حول اين مسئله انجام 

گرفته اســت، معمولًا از منظر يکــی از نهادها مطرح گرديده و 
در نتيجه معمولًا با اقبال و پذيرش روبه رو نشده است؛ بنابراين، 
تناقض بيــن نظام های تربيتی همچنان تداوم يافته اســت. در 
پژوهش حاضر، پژوهشگر با درک اهميت هم راستايی نظام های 
تربيتی متنوع، تلاش داشــته است مدلی برای همسوسازی سه 
نهاد تربيتی تأثيرگذار ارائه نمايد. با توجه به موارد اشاره شده، در 

مقالة حاضر پرسش های زير بررسی شده است:
عوامل اصلی همسوسازی نظام تربيتی خانه، مدرسه و جامعه 
کدام اند؟ مدل مناســب برای ترکيب عوامل همسوسازی نظام 
تربيتی خانه، مدرسه و جامعه کدام است؟ درجة کفايت و تناسب 

مدل پيشنهادی چگونه است؟

 روش پژوهش
پژوهش حاضر توصيفــی از نوع زمينه يابی بــود. جامعة اين 
پژوهش را تمامی متخصصــان و صاحب نظران مجرب در حوزة 
تعليم وتربيت رســمی و عمومی و امور خانواده ايران تشــکيل 
می دهنــد. نمونة اين پژوهش مســتلزم مشــارکت داوطلبانة 
متخصصان و صاحب نظــران در فرايند گــردآوری داده ها بود. 

بنابراين، از ميان جامعة پژوهش براســاس معيارهايی مشخص 
حدود 1000 نفر به عنوان چارچوب نمونه گيری انتخاب شــدند. 
مبنای انتخاب اين متخصصان دارا بودن تجربة تدريس و تحقيق 
و انتشــار مقاله در زمينه های تعليم وتربيت رسمی و عمومی و 
امور تربيتی خانواده ها بوده اســت. شناسايی اين افراد از طريق 
جســت وجو در پايگاه های اطلاع رسانی دانشــگاه ها و نشريات 
علمی ـ پژوهشــی نمايه شده در سايت های اطلاع رسانی علمی 
انجــام گرفت. ضمناً پس از جلب رضايت شــرکت کنندگان در 
اين پژوهش، پرســش نامه ها توزيع گرديد. همچنين، از آنجا که 
پژوهش حاضر در صدد مدل ســازی بر مبنــای تحليل عاملی 
اکتشافی بوده است، داشتن يک نمونة بزرگ به اعتبار نتايج منجر 
می گرديد. با توجه به اين شــاخص، براساس روش نمونه گيری 
تصادفی ساده يک نمونة 500 نفری انتخاب و پرسش نامه ها بين 
آن ها توزيع شد ولی در نهايت، 358 پاسخ  دريافت شد که مبنای 

نمونه پژوهش حاضر محسوب شده اند.
در پژوهش حاضر، برای جمع آوری داده ها از يک پرســش نامة 
محقق ساخته اســتفاده  شــد. برای تهية اين پرسش نامه ابتدا 
براســاس ادبيــات پژوهش، فهرســتی از مؤلفه هــای مؤثر در 
همسوســازی مديريت تربيتی خانواده با تعليم وتربيت رسمی و 
عمومی استخراج و با راهنمايی استادان راهنما و مشاور فهرست 
نهايی تنظيم گرديد. پرسش نامة نهايی دارای 68 سؤال در مقياس 
ليکرت 5 گزينه ای است که هر يک معرف يکی از مؤلفه های مؤثر 
در همسوسازی مديريت تربيتی خانواده با تعليم وتربيت رسمی 
و عمومی می باشد. همچنين از آنجا که قرار بوده است در فرايند 
اين پژوهش از طريــق تحليل عاملی دربارة وضعيت مؤلفه های 
تهيه شده تصميم گيری شود، برآورد روايی و پايايی عملًا هم زمان 
با اين تحليل انجام شد. در نهايت، برای ارائة ترکيب ساده تری از 
مؤلفه ها و امکان مدل ســازی، از روش تحليل مؤلفه های اصلی و 
برای آزمون تناسب مدل از ضريب تطابق کندال استفاده گرديد.

 يافته های پژوهش
پس از جمع آوری و تجزية پاســخ های مشــارکت کنندگان، 
پرسش های پژوهش به تفکيک مورد تحليل قرار گرفتند که در 

ادامه، گزارش آن آمده است.

 تحليل ســؤال اول: عوامل اصلی همسوســازی 
با مديريت تربيتی مدرســه کدام ها  مديريت خانواده 

هستند؟
برای تجزية بخش نخست سؤال يکم، ابتدا شاخص های گرايش 
مرکزی و پراکندگی 68 مؤلفة حاصل از مطالعات نظری برآورد 
گرديد، ليکن تصميم گيری دربارة اينکــه کدام يک از مؤلفه ها 
می توانند در مدل نهايــی باقی بمانند، موکول به اعمال تحليل 
عاملی بوده اســت. بــرای انجام دادن ايــن  کار لازم بود کفايت 
نمونه گيری با آزمون کرويت بارتلت مورد بررسی قرار گيرد. نتايج 
اين تحليل نشــان داد که معنادار اســت و با توجه به اين امر، 
تحليل عاملی مجاز می باشد. در ادامه عمليات تحليل عاملی پس 
از انجام چرخش واريماکس و چندين بار از سرگيری، 7 عامل را 

 اعتبار تفکيکی مؤلفه های استخراج شده، 
آلفای کلی مؤلفه ها و هماهنگی درونی 

آن ها در حد بالايی معنی دار گزارش شد
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از هم تفکيک کرد. همچنين، اعتبار تفکيکی مؤلفه های استخراج 
شده، آلفای کلی مؤلفه ها و هماهنگی درونی آن ها در حد بالايی 
معنی دار گزارش شد. بنابراين، استفاده از اين مؤلفه ها و عامل ها 

در فعاليت های پژوهشی و نيز مدل سازی مجاز است.

 تحليل سؤال دوم: مدل مناسب برای ترکيب عوامل 
همسوسازی مديريت خانواده با مديريت تربيتی مدرسه 

کدام است؟
پاســخ اين پرسش مســتلزم اجرای فرايند مدل سازی بود. به 
منظور مدل ســازی ضمن توجه به محتوای مؤلفه ها، هر يک از 
عامل های شناسايی شــده نام گذاری شدند. مدل نهايی نيز در 

شکل زير نمايش داده شده است.

همسويی مديريت 
خانواده و تعليم وتربيت 

رسمی و عمومی

آماده سازی ذهنی و 
عاطفی خانه، مدرسه و 
جامعه برای استقرار يک 

نظام تربيتی جامع
واضح سازی نظام 
تربيتی مدرسه و 

جامعه

آشکارسازی نظام 
تربيتی هر خانواده

تعيين مسئوليت ها 
و تعهدات خانواده 
در خصوص تربيت 

فرزندان

تعيين مسئوليت ها 
و تعهدات مدرسه و 
جامعه در خصوص 
تربيت دانش آموزان

تشکيل جلسات 
منظم برای بررسی 

وضعيت مسئوليت ها، 
تعهدات و فعاليت های 

متقابل

استقرار شبکة جامع و 
به روز اطلاعات تربيتی 
خانه، مدرسه و جامعه

مدل پيشنهادی برای همسوسازی مديريت تربيتی خانواده و 
مديريت تربيتی مدرسه

 تحليل سؤال ســوم: درجة کفايت و تناسب مدل 
پيشنهادی چگونه است؟

به منظور برآورد ميزان تناســب مدل پيشنهادی، اين مدل در 
معرض قضاوت رتبه ای تعــدادی از متخصصان و صاحب نظران 
مجرب در حوزة تعليم وتربيت رســمی و عمومی و امور خانواده 
قرار گرفــت. اين متخصصــان از جامعة صاحب نظــران نخبة 
دانشــگاهی کشــور به  گونة نمونة در دسترس انتخاب شدند. با 
وارد کردن پاسخ های به دست آمده در فرمول ضريب هماهنگی 
کندال، فرضية صفر )يعنی عدم تطابق بين ديدگاه ها در خصوص 
تناســب مدل( مورد آزمون قرار گرفت. نتايج اين تحليل نشان 
داد که می توان پذيرفت بين ديدگاه متخصصان و صاحب نظران 
مجرب در حوزة تعليم وتربيت رسمی و عمومی و امور خانواده در 
خصوص تناسب مدل همسوسازی مديريت خانواده با مديريت 
مدرســه در مدل پيشــنهادی اين پژوهش، هماهنگی و توافق 

معنی داری وجود دارد.
  نتيجه گيری

امروزه هم راستايی نظام های تربيتی خانواده، مدرسه و جامعه 
برای کارايی و اثربخشی تلاش های تربيتی ضرورتی اجتناب ناپذير 
به  نظر می رســد و مقالة حاضر تلاشــی برای عينی سازی اين 
ضرورت است. در عين حال، مهم ترين يافتة اين پژوهش، معرفی 
هفت مؤلفه در قالب يک مدل علمی برای همسوسازی بازيگران 
اصلــی فرايند های تربيتی می باشــد. برای تبييــن مؤلفه های 
هفت گانة اين مدل مطالعات، همسوی معتبری نيز قابل استناد 
است. بااستفاده از هر يک از اين پژوهش ها می توان يکی از ابعاد 
مؤثر بر همسويی نهادهای تربيتی و اجتماعی را تبيين کرد. آن ها 
دريافته اند که رابطة خانه، مدرســه و اجتماع فرايندی تعاملی و 
مداوم است و در صورتی می تواند باعث اثربخشی و کارايی بيشتر 
مدرسه شود که به شکل مشارکتی آگاهانه ميان همة عناصر مؤثر 
در تعليم وتربيت مورد توجه قرار گيرد. تقريباً  چهار دهه پژوهش 
نشان داده است که مشارکت والدين و خانواده به طور چشمگيری 
موجب پيشــرفت دانش آموزان می شــود. نتايج حاصل مداوم، 
مثبت و متقاعدکننده است که والدين تأثيری عمده بر پيشرفت 
فرزندشان در مدرسه و زندگی دارند. به زعم بوير )1995(، کاملًا 
واضح است که نمی توان يک جزيرة عالی در دريايی از بی تفاوتی 
خانه، مدرسه و جامعه داشــت. فقط زمانی که والدين و اوليای 
مدرسه همسو می شوند، نتايج مهم و پايداری را می توان انتظار 

داشــت. در مجموع، پيکرة معنايی مشارکت خانواده و مدرسه و 
جامعه همچنان رو به گسترش است.

  پيشنهادها
منطبق بر مدل پيشنهادی در اين پژوهش توصيه می شود قبل 
از هر چيز، نظام مدرسه، جامعه و خانواده از اين عوامل اطلاعات 
کافی و کامل داشــته باشند تا نســبت به اصول تربيت با علم و 
آگاهی بهتری عمل کنند. همچنين، پيشنهاد می شود اين مدل 
در بخشــی از نظام تربيتی کشور به طور آزمايشی استقرار يابد و 
اجرا شود يا حداقل، مدل ارائه شده در تحقيق به صورت بروشور 

در اختيار خانواده ها و مسئولان نظام تعليم وتربيت قرار گيرد.

توضيح: منابع، داده ها و جداول آماری مورد اســتفاده در اين 
مقالــه برای جلوگيری از طولانی شــدن مقاله در اينجا گزارش 

نشده است.

پيشنهاد می شود اين مدل در بخشی 
از نظام تربيتی کشور به طور آزمايشی 
استقرار يابد و اجرا شود


